
و پيامدهاي آن  گرايشهاي عقيدتي در اصفهان عصر سلجوقي

 دانشگاه اصفهاناري استادمريم سعيديان جزيدكتر

دهيچك
و عصر سلجوقي، نزاع اي هاي فرقه يكي از مهم ترين خصيصه اجتماعي وفرهنگي قرون ميانه اسلامي

و با انتخاب اصفهان به عنوان دارالسلطنه سلاج. بوديو مجادلات مذهب قه بزرگ، اين شهر كانون حب
و محل منازعات عقيدتي اسقي تحقنيا. گرديدي مذهب-بغض هاي سياسي بت به دنبال آن اني تا با

پنهيزم،ي اصفهان عصر سلجوقيدتيعقيهاشيگرا و به. قرار دهدي آن را مورد بررسيامدهاي ها آنچه
ا مي چون تفكر مذهبي كه عوامل چندنيدست آمد ها حاكم بر و نحله ي مذهباستيس،ي اسلاميذاهب

س و و رجال علم و سلطنت و تاثتي فعالاست،يدو نهاد خلافت و مدارس علمري نظام مند  اهلي گذار محافل
و تكاپو و حيات اجتماعي اختلافات مذهبدي در تشدي مهم،نقشيعيشيشهاي هدفمند گرايسنت ي داشت

نت. قرار دادري تأثو منابع معيشتي مردم را سخت تحتيو معنو  اصفهان عصر سلجوقي، عرصهجهيدر
هاييهايو نابسامانيآشفتگ حي در عرصه سياع اجتماتي مختلف ودي گردياسيو  كه خاطرات تلخ

ي فرهنگراتييتغ،ي امر در قرون متمادنياامديپ. قابل استشمام استيخي كتب تاريهراسناك آن از لابلا
تغيدتيعقيهايو دگرگون شي مذهبقيسلارييو يخي مطالعه تارق،يروش تحق. بودانيعي مردم به نفع

ش اسيلي تحل-يفي توصوهياست كه به  معاصر انجام گرفته قاتيو تحقيو اسلاميخي از متون تارتفادهو با
.است

سن،ي منازعات مذهبان،ي اصفهان، سلجوق:واژگان كليدي .ي آشفتگ،يلي اسماع،يعيش،ي مذاهب
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 مقدمه
 يكي از اعاظم بلاد مركزي ايران است كه حيات تاريخي آن به قرنها پيش از اسلام به اصفهان
و تدبير. گردد ايران بازمي پس از آن اين شهر در زمره بزرگترين بلاد جبال ومطمح نظر اهل سياست
 قزويني؛70و67، 1415؛ ابن عساكر، 1/163، 1403؛ بكري، 3/117،]تابي[ حموي،:ك.ر(قرار گرفت

م).2/17-19، 1373 تا[ابن خلدون،( استي اسلامانهيفراز حضور تاريخي اصفهان در دوران ،]بي
ويو فرهنگياسيستيكه علاوه بر مركز)631و 17/492، 1413؛ ذهبي، 3/451-450  به واسطه تعدد

م مسقاتيو تحقي مورد توجه متون اسلاميو نشاط علميخي تارراثيتنوع  قرار شرقانتو مطالعات
.گرفته است
و ژئو فرهنگتي ازموقعي به واسطه برخورداراصفهان  دارالسلطنه بويهياني استراتژيكي، سياسي

و مقرّ تاميني بزرگ سلجوقني سلاطيو پس از آن به مقر سلطنتديگرد و تنفس نيروها و محل تجهيز
، بعد از يك دورهنيا). 18/416، 1413ذهبي،(آمدو معبر لشكريان سلجوقي به حساب مي  شهر

و مقاومت كاكويان تا[ابن خلدون،(محاصره هـ به تصرف دولت 430، سرانجام در سال)3/452،]بي
 ري،اميانيو با وجود آن كه درا)1381:429؛ مستوفي،1408،12/56كثير ابن(سلجوقي در آمد
، توسعه قلمتي؛ ضرورت امن)1332:18نيشابوري،(دارالملك بود و تحك بلاد ي قدرت سلجوقميرو

گيمجابيا ؛72و12/69، 1408؛ ابن كثير،56، 2536بنداري،(ردي كرد تا اصفهان مورد توجه قرار
كه-موقعيت اصفهان در دوران سلجوقيان همانند يك دولت). 18/111، 1413ذهبي،  شهر مهمي بود

و ايالات سلطنتي را تدبير مي كرد عص.. امور خاندان محلي و مأمن اصفهان ر سلجوقي مقرّ
تا[ابن خلدون،(طينسلا پ)3/476،]بي  خاندان سلجوقي با امراي محلي، مكان ديدارسفراي وندي، محل

، مقر وصول ماليات وانبار خزانه دولتي و مركز توجه مشاهير،)قلعه شاهدز(خارجي ، حرمسراي شاهي
روف،يآرامگاه معار و دين، بازار تجارت، و ترب محل سياحت اهل علم بتينق اصناف .ود رجال

مبه  رسد يكي از عواملي كه سبب تعاريف پرطمطراق برخي از نويسندگان معاصر سلجوقيي نظر
و اعتلاي و آباداني و مشاهير خاندان سلجوقي براي عمران از اين دولت شده اهتمامي است كه بزرگان

و فرهنگي ببا استقر. مذهبي شهر به كار گرفته اند-سطح علمي و اغهاار سلاجقه، عمارات، كوشكها،
ايقلاع متعدد مني در ، بيت الماء، باغ»كاران« توان به باغي شهر برپا شد كه از آن جمله

و دزكوه اشاره كرد»كور دشت«، باغ»احمدسياه« ، 1407؛ راوندي،1332:32نيشابوري،(، قلعه شهر
،؛ رشيدا142  ). 1381:291لدين
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سيو علمي، مذهبياسيسرقابت و داستي اهل علم و رحلهغيو تبلمي نظامات خاص تعلن،يو
و مسافرتهاي علمي فضا و نشاط علميها مي رقابت ها و از پديدهي شهر را دو چندان هاي مهم كرد

).1/9، 1417؛خطيب بغدادي،1/41، 1412ابن حبان،( استياصفهان عصر سلجوق
و قرار گرفبا  تازهطي شراي جامعه اسلام،يتن در مسقط الرأس قلمرو اسلام غلبه سلجوقيان بر رقبا

شد. را تجربه نموديا و مقابله با رقبا تعصب و به عنوان پاسدارانيديسلاجقه در مذهب سنت  داشتند
و تقوميو مدافعان حر متي خلافت نت. شدندي سنت سناخته گجهيدر ياسيس-يب مذهيهايري جهت

مرقدانيم،يدولتمردان سلجوق حي مذاهب اسلامانيابت و رايو فرهنگي اجتماعاتي شدت گرفت
يتختيپاهي از تجريو برخورداري شهر مهم اسلامكياصفهان به عنوان. قرار داردريسخت تحت تأث

اان،يسلجوق و نشردي تولمحلوي مهم رقابت مذاهب اسلامي نبوده، از كانونهاي مسئله مستثنني از
ماي رقهف–ينيديگفتمان ها تغانيمنيدرا. رفتي به شمار  راتيي تقويت روزافزون اسماعيليان،

اينيدياي در جغرافيمهم و با تقوجادي اصفهان ،اي فرقه–ي مذهبيهاييو واگرايي همگراتي كرد
سي را در مواجهه با عوامل اجتماعيشتريبيريپذري تأثنهيزم . خود گرفتبهياسيو

وكي سلجوقي از دولتمردان  سو تمام نيروي خود را عليه فرقه هايي چون اسماعيليه بسيج كرده
و فرهنگي جامعه اسلامي، فهم نو مينيدشهي از اندينياز سوي ديگر شرايط اجتماعي . كردي را عرضه

. شوداددرنتيجه، انتظار اين مي رفت كه دگرگوني هاي عمده اي در گرايش هاي عقيدتي مردمان ايج
و علم، خاندانهاي صاحب نفوذ،د،يجددرايجاد شرايط و دولت سلجوقي، رجال اهل سياست  دربار
هايتعصبات مذهب انياز آنجا مواجهه سلجوق. مذاهب،نقش مهمي داشتغاتيو تبلي مناظراتيو جذبه

د و روگريبا مذاهب مختلف اهل سنت و همگراهي رقبا  دفع ومقابله،يي واگرا،يي مشخص نداشته
س سلستايمتناسب با اشي گران،ي سلاطقهيو و رجال درباري فرقه  صاحب منصبانتي،موقعي وزراء

وق،ي تحقني متفاوت بود؛ دراي مخالفان مذهبتيو فعاليسنيو كلامي فقهيهاشيگرا  فرقه ها
شينحله ها و . به طور مستقل آمده استعهي اهل سنت

ساينيدياي مرتبط با جغرافايي متون معاصر سلجوقمواجهه و  سلاجقه،ي مذهباستيصفهان
ايدتيعقيهاشيمتناسب با گرا ظهيرالدين نيشابوري. دوره، دچار نوسان استني مولفان آثار معاصر

و تعريف از دولت سلجوقي برآمده است ابكت).10-1332:9نيشابوري،(در سلجوقنامه در مقام تمجيد
دب حقيقت مجموعهبنداري هم كه يكي از مهمترين آثار اين دوره است؛ در  است كه رانياي از مكتوبات
منابع ديگر مثل).62: 2536بنداري،(است گرفته درنهايت به صورت يك متن فارسي در دسترس ما قرار

نوي، اثر حسيني، هم به استناد مؤلف آن، برگرفته از گزارش تاريخ»زبده التواريخ« و  سندگاني كاتبان
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ن). 1367:101حسيني،( استيعصر سلجوق و شرح حال بهزياز ميان منابع رجالي  اطلاعات مهمي
و مورد نقد قرار گرفته است و شواهد تاريخي تطبيق د.دست آمد كه با ديگر قراين  چونگريگروهي

اي از منظري رازينيالنقض قزو تقني متفاوت به و ضمن شتيو مقوله پرداخته اانيعي موضع  راني در
سنيا  اهل سنت وعناد آنان با روافضييو ناهمگراي دولت سلجوقيهبمذاستي دوران، به شرح

گر. مباردت نموده است و و جسته ويخي تارفي در توصي منابع، ضمن ناتواننياختهياخبار متفاوت
ميليتحل و يا يك منبع برحذر جاتياهم. دارد مناسب آن، ما را از اعتماد قطعي به يك خبر  گاهيو
مي جامعه اسلاميهايدگرگوندريدتيعقيهاشيگرا به.ستيندهي كس پوشچي برهانهي در قرون
 ارزندهيهاافتهيي دست موضوعات، انجام گرفته كه دارانيارامونيپي متعددقاتي جهت تحقنيهم
و فرقه"دو كتاب. است مونتگمرى وات،آستان(انهيم هاى هاى اسلامى در سده مكتب ها
ت)ش 1375قدس، پا)م1973همان،(فكر اسلامى؛ دوران ساختار  اصفهان در عصر" نامه با عنوانانيو
وييو واگرايي همگراي بررس"؛)1380،ي پژوهشگاه علوم انسان-يمظاهر("انيسلجوق  اشاعره، جنابله

منازعات"و دو مقاله)1389 اصفهان،گاه دانش،ينظر(" در بغدادي دردوره سلجوقيمعتزله در دوره سلجوق
، 1391،سيو تمدن اسلامخي تار،يمحمد("اميه در عصر سلجوقيحنابله با شيعه ام

پيهايحنف"و)15ش اين. نمونه استنيازا)1392خي سخن تار،يطهماسب("هي از صفوشي اصفهان
 علل وزمينه هاي،يوق در اصفهان، دارالسلطنه سلجيدتيعقيشهاي گرايآست تا با بررس برآنقيتحق

و تأثير و رشد منازعات مذهبي و اجتماعي را در مورد مطالعه ظهور  آن بر جوانب مختلف حيات سياسي
و بررسي نمايد عوامل تاثير گذار در گرايش هاي: ترين سوالات عبارتنداز براين اساس، مهم. كنكاش

و اقتصادي منازعات فرقه اي در  عقيدتي اصفهان عصر سلجوقي چه بوده است؟ پيامدهاي اجتماعي
و مقابله با برخي توسعه برخي اصلاصفهان چه بوده است؟ عامل  تواني چه بوده است؟مگريدي مذاهب

هاي چون تفكر مذهبيگفت؛ عوامل چند و نحله ي مذهبياستهايس،ي اسلامي حاكم بر مذاهب
س و و رجال علم و سلاجقه وتي فعالاست،يدستگاه خلافت و مدارس علمريتاث نظام مند ي گذار محافل

و برخ آياهل سنت و تكاپو مذاهب . داشتي اختلافات مذهبدي در تشدي مذاهب ،نقش مهمريساين
و سبب و منابع معيشتي مردم گذاشت و جبران ناپذيري بر حيات اقتصادي اين مسائل، اثرات مخرب

فدي گرديو فرهنگي اجتماعيهايدگرگون شتيعال كه از آن جمله رشد تغيعي مجامع قيسلارييو
شيمذهب شيخي مطالعه تارقيروش تحق. بودانيعي مردم به نفع بايلي تحل-يفي توصوهي است كه به و

اي اسلام-يخياستفاده از متون تار .دي نمايمي موضوع را بررسنيو مطالعات انجام شده
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:ي در اصفهان عصر سلجوقيدتيعقيهاشيگرا- الف
:يسن-1

اين امرتسلط دولتهاي سني توان گفت علت عمدهيم).النقض(اصفهان تختگاه مذهب سنت بود
و فعال و ارتباطات گسسته مردمان با ديگر فرقتيمذهب  عالمان وخاندانهاي مشهور سني مذهب
رو. مذهبي بود سناني كار آمدن سلجوقيبا وزي متعصب  مشهورريو اقدامات خواجه نظام الملك،

بلاجقه،س پشي مذهب تسنن دي به مواجهه علنشي از س پرداختگري با مذاهب وي مذهباستيو  امراء
گ سنيريحكام در جهت سلجوقيان به عنوان يك دولت قدرتمند ). 1364:322راوندي،( بوداني به نفع

م گويي تعاملات خانوادگي اين. شدندياسلامي ترك، حامي مذهب تسنن وخلافت عباسي شناخته
و دولت ، دارالخلافه بغداد آيسنروانيپو قرار گرفتن در منصب جانشيني آل بويه ياندهي مذهب را به
 از دوستداران خلافت،اين دولت را منشأ بركات فراوان دانستهيچنانكه برخ. ساختيمدواريامنديخوشا
 ). 426: 1381مستوفي،(اند

هايي كه مشروعيت خلفاي عباسي را مردود مي دانستند؛ عناد سلجوقي به شدت با فرقهسلاطين
و در صدد نابودي آن در اين ميان گويا طغرل اول تعصب ويژه اي داشته تا جايي. آمدند ها برميورزيده

 درموردابن خلدون ). 1364:422راوندي( طغرليان شهرت داشتندكه پيروان مذهب سلاطين سلجوقي به
بر.»وكان شديد التعصب على الشافعية والاشعرية...«:نويسد آلب ارسلان مي در اين دوران لعن روافض

و مذهب اهل سنت مورد اقبال دولتمنابر مرس ابن خلدون،(و ائمه اهل جماعات قرار گرفتانيوم گرديد
تا[  سلجوقي با شيعه،ينخواجه نظام الملك در سيرالملوك، بر مخالفت جدي سلاط). 3/468،]بي

و باطنيان تصريح مي نمايد م). 1378:216نظام الملك،(روافض و دقت نظريبه نظر  رسد؛ اهتمام
گانيوقسلج و دوري خراسانيري در بكار ؛ همانطوركه)2536:109بنداري،( از اهل العراقدني ورزي ها

،(دي نمايمحيخواجه به آن تصر تي تقويو درراستايمذهب استيسكي؛)1378:218نظام الملك
.تسنن بوده است

و سرسخت سلاطين سلجوقي؛ برخپشت وي اجتماعوي علمري مشاهي پرده اين رفتار متعصبانه
و عملي دستگاه سلجوقي را هدايت مي كردند البته بسياري از اين. سياستمداراني بودند كه جهت فكري

و همگرا و مذهبي بودييحمايت ها و بغض هاي سياسي دراين ميان وزراي. ها، آغشته با حب
اگيورود نظام الملك طوس. نقش مهمي را ايفا مي كردندقيسلجو و به ميدان سياست، ر چه با توطئه

،2536،6بنداري،(نيرنگ همراه بود ؛اما موقعيت جديدي را در عرصه تعاملات)276: 1381؛ رشيدالدين
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و)27-1332:19نيشابوري،(ت سلجوقي رقم زدهو سياسي براي دوليفكر ، ضامن مشروعيت
و حصن حصين تقويت دستگاه خلافت بودحكاماست . دولت

جا وضعيت مذهبي اصفهابررسي و نقش نظام گاهين در عصر سلجوقي بدون در نظر گرفتن
و. الملك وزير ممكن نخواهد بود و نزد علما خواجه در مذهب تسنن قاطع، درفقه شافعي مشهور

و معروفترين)172-12/175، 1408ابن كثير،(صوفيان معروف بود و در مقام وزارت سه تن از نخستين
س عقيز سويي عمده جنبش هاي اجتماعا. نقش نموديفايالجوقيسلاطين دريدتيو تحركات  كه

م و تدبياصفهان رخ . بوديوري داد؛ با سرپنجه سياست
و صاحب منصبان درباري سلجوقدولتمردان  صاحب نفوذيو خاندانهايو از آن جمله وزراء

پتي تقوي را براي متعددياصفهان راهبردها ب. گرفتندشي مذهب تسنن در ه سرتاسر قلمرو اعزام مبلغ
و تأم ني منابع مالنيسلجوقي، اقدام به ساخت مدارس اي انسانيرويو حمجادي بر آن، وتيا كتابخانه،

و مشاه ازي مهلك درون مذهبيهاشي مذهب، مقابله با گرايسنريدعوت از دانشمندان و استفاده
و مقابله عل سن بوديو اقداماتري از تدابي رقبا؛ بخشهيراهبرد دفع تي تثبي مذهبان متعصب برايكه

وتيموقع و به . در اصفهان به كار گرفتندژهيو مذهب خود دربلاد مختلف
و عقيدتي وي ارتباط وسيعي با معروفترين و مهمترين سلطان سلجوقي كه سلوك حكومتي

و. مسائل اصفهان پيدامي كند ملكشاه است ايبه فرمان امي مدرسه ا در در اصفهان ساخته شد؛
انيمعروفتر و تقويت مذهب اهل سنت . نمودندفاي مدارس، نظاميه ها بودند كه سهم عمده اي در رشد

جاي مذهباستيسي در راستارس مدانيا و مطابق با و گاهي خواجه نظام بود و مذهبي هر شهر  علمي
سيريتأث اياستي كه در منظومه  نظاميه در بغداد مهمترين مدارس.دي كرد؛ برپا گرديمفاي دفاع از تسنن

و اصفهان قرار داشتند  .).19/94، 1413ذهبي،(، نيشابور
بمي مستقتيها از حماهينظام و كتابخانه داشتندغيدريو ما. خواجه برخوردار بوده، موقوفات هيبن

زيميو تعلي معرفتيها سنري آن و دانشمندان مي نظر استادان هم.شدي ارائه  جهت خواجه افرادنيبه
و برايشان مقرري تعيين نمودسي تدري نام را براصاحب تا[ابن خلدون،( دعوت به).11-5/13،]بي

و سپس به بغداد منتقل نمود و)هـ482(عنوان مثال امام محمد غزالي را از خراسان به اصفهان و مقام
و يا از ابواسحاق شيرازي دعوت كرد تا كرسي درس نظاميه هاي بغد.موقعيت او را گرامي داشت اد

 با توجهزين).3/469،]تابي[؛ ابن خلدون،1425:234عماد الدين اصفهاني،(اصفهان را تقبل نمايد
اي شافعشاتيگرا و بيضاوي در جهت تقويت و نفوذ كلام قشيري ني خواجه؛ از توانمندي هاي علمي

ا.).1425:216عمادالدين اصفهاني،(فرقه استفاده شد سن از دانشمندي برخنيعلاوه بر  ،كه درزمانيان
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و با رافضه به شدت آل بويه متواري شده بودند؛به بلادشان بازگرداند، لعن اشاعره را بر منابرمنع كرد
تا[ابن خلدون،(مخالفت نمود ا).11-5/13،]بي  قوتي قرون مذاهب كلامنيبا توجه به آنكه در

مافتندي گريديچنانكه برخ. سنت بوده استيلامكي مبانتي تقوي رسد اقدام خواجه در راستاي به نظر
هاي با برخله در مقابي سلجوقنياز اقدامات سلاط كي غلات به تحراي مثل مشبههي انحرافي ازفرقه

. معتزله بوديو القا

:ي حنفشيگرا
و به نوشته بنداري مذهب حنفيحكام سلجوق  مذهبنياغي در تبلي ملكشاه اول سلجوقي داشتند

و. داشتيناهتمام فراوا شد50يچنانكه به دستور بنداري، زبدة( منبر وعظ در سرتاسر كشور قرارداده
اشي در گراي مهم نقش مهمنيا).63النصرة ونخبة العصرة،  دني مردم به  اصفهانر مذهب

 ). 175: 1378باسورث،(داشت
اه: معتقد است در جهان دو مذهب است" نظام الملك ل يكي حنفي وشافعي وديگران همه

كهنيا). 1378:129نظام الملك("بدعتند دني مذهب سلاطيكي دو  مذهب خواجهيگريو
گزيبود؛سياست كل و نظام نامه گنشي مذهبي دولت سلجوقي اي انسانيروينيريو بكار  گونهني را

:دي نمايمنييتب
."و ديلمان زنديق باطني هستند تركان حنفي مسلمان پاكيزه"-1
ف"-2 و اجرايي، از نظر اعتقادي بايد حنفي ياشافعي مذهب وزير به علاوه نون اداري
،)222همان،("باشد

ااما و اساسني مهمتر از دري مذهب حنفگاهيجاتي را در تقوي ها؛ نقش مهم و حضور فعال آنان
 اين خاندان جزيرهييايو جغرافيخاستگاه قوم. كرديمفاياي ،خاندان صاعدي اجتماعيصحنه ها
ب نيدر دوران اسلام).2/70،]تابي[ حموي،(ودالعرب و شهر  وبهه مهاجرت نمودشابوري به خراسان

ايواسطه بهره مند و سياسي، رياست حنفيان  شهر را بر عهدهني از موقعيت علمي، مذهبي
ا). 345-9/344، 1417؛ خطيب بغدادي،20/291، 1413ذهبي،(داشتند درنيحضور  خاندان در اصفهان
رتي تقويو برااني سلجوقي مذهبستايسيراستا و تي موقعبي ترتنيبد. بودي اهل سنت در اصفهان

و. مانديآل صاعد در اصفهان، به عنوان رياست حنفي ها باق آل صاعد اصفهان، در محله جوباره
و شعر قرار گرفته)315-1382:316مهدوي،(طوقچي سكونت داشتند و بعضا مورد توجه اهل ادب
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با(اند بن" افراد،نيانياز مشهورتر). 1366:405بويه، ابن ابوالعلاء صاعد بن محمد
به)هـ502م("نعبدالرحم است كه مورد توجه خاصه نظام الملك طوسي قرار» ابن راسمندي«، مشهور
و در دستگاه سلجوقي صاحب اعتبار) به نقل دايره المعارف اسلامي ذيل آل صاعد83-84لكنوي(داشت

همدياش.و احترام بود رسني به ، 1385ابن اثير،(دي جهت مورد عناد مخالفانش قرار گرفته، به قتل
10/470-472.(

و)هـ600مقتول( شخصيت آل صاعد ،ركن الدين ابوالعلاء صاعد بن مسعودترين مهم يو اعقاب
؛ در حوادث دوران ميانه سيطره سلاجق ه بودند كه عهده دارد مقامات علمي واجتماعي اصفهان بوده

ا. مشاركت فعالي داشتند منيمحمدراوندي، كه شاهد عيني حوادث ميي دوران هم به شمار  رود؛
و در زمان سلاجقه بزرگ مسجد جامع اصفهان در اختيار خجنديان بود ولي با يسد،تاپيشنو  از اين

ن صاعد واگذار محمود بن محمدبن ملكشاه، توليت آن به خاندا فرمانروايي محمدبن
به)هـ585(اما چندي نگذشت كه خانه ابوالعلاء درآتش سوخت).1364:18دي،راون(گرديد و خودش

اما وي نيز از تيغ باطني ها در امان. رجال به نام ان دياريعني عزالدين يحيي پناه بردازاجبار نزد يكي
و سرانجام درسال  ).41:همان(هـ به قتل رسيد600نماند

و اوضاع.. داشتندي شافعشيبودكه گرا خاندان صاعد، آل خجندي اصلبيرق خفقان سياسي
انيچنانكه خجند. نابسامان ايران در سده هاي ميانه اسلامي زمينه دگرگوني هاي مهمي را فراهم آورد

ر ت، اصفهان را بر عهده داشتند؛ از ترس ارباب قدرت، يا به منظور طلب مقاماي مذهب شافعاستيكه
).2536:230 بنداري،(به مذهب حنفي گرويدند

:ي شافعشيگرا
مينيدياي كه در جغرافي از مذاهبيكي ي حضور فعال داشتند،شافعي اسلامانهي اصفهان در قرون
اتياهم). النقضينيقزو(است بنيو نفوذ و شهرت رجالي از همه به واسطه نفوذ اجتماعشي فرقه،

مي.آن است فق محد،يتوان به عبداالله بن محمد دارك از آن جمله و ،ي بن عبداالله داركالعزيزو عبدهيث
، 1363قمي،( فوق الذكري داركزي مثل عبدالعزي رجال شافعي برخانيمنيدرا. فقيه شافعي اشاره كرد

).13/37، 1408ابن كثير،( بودنديهاي علمو عماد كاتب اصبهاني،صاحب تصنيفات ورساله)2/224
و.ه نظام الملك بود خواجان،يي شافعتيو عامل تقوي حامني مهمتر ايراهبرد  جادي آن بود تا با
گه،يمدارس نظام و معاريري بكار و تبلفي استادان و گسترشنهيزمعيوسغاتي رجال اهل سنت  رشد
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انيافعش).1425:216عمادالدين اصفهاني،(و بلاد مختلف فراهم آوردي مذهب را در مجامع علمنيا
ملي داشته،اظهار تماياصفهان مشرب كلام ).215: 1331،ينيقزو( نمودندي به مشبهه

 خواجهي بود كه به واسطه تعلقات مذهب" اصفهان، خاندان آل خجنداني شافعتي فعالدانداريم
و توجه او قرار داشتند م. مورد عنايت ويچنانكه و مهاجرت آنان در اصفهان  توان گفت مسئله اسكان

د وي مذهباستيسي در راستاگر،يمناطق ؛ 1366،91ابن بابويه،( سنت بودتي تقوي برا خواجه
و ممناباد). 2/199، 1404حرعاملي، و نفوذ)نم نبات(محلات حسن آباد،دردشت، صالحان محل اسكان

ي تعصبات مذهبري اصفهان درگانيخجند).274-273؛73-74، 1382مهدوي،(ال خجند بودوانيشافع
و دفاع از سنت پافشار و در تبليغ ريردند چنانكه در برخكيميبودند ان بلادي شافعاستي دوره ها،

مگريد پي؛ آل خجند به واسطه امكانات)459-21/458، 1413ذهبي،(شدي به آنها سپرده و رواني كه
ااري در اختي شافعخيمشا تا[ابن خلدون،( مدارس شدندجادي آنها قرار داده بود؛ موفق به به)5/80،]بي و

و امال مو شاگيواسطه آثار سيردانشان معلوم و ي مستقلي علماقي گردد كه صاحب مكتب
).9/206، 1417خطيب بغدادي،(بودند

سسهم و جهت دهيي دولتمردان سلجوقي مذهباستي عمده آل خجند به واسطه حضور فعال در
ا و مذهبي مهاجرت ابوبكرمحمد بن ثابت ). 175: 1378باسورث،( كردنديمفايمسائل اجتماعي

به)483م(خجندي از خراسان به اصفهان كه به دستور نظام الملك طوسي انجام گرفت، مصادف با آغاز
وي صدريه بود كه براسهكار مدر ويابوبكر خجند. برپا شده بودي ورود  از همان آغاز مشغول تدريس

،(ديو تدريس فرزندان خواجه گرديتبليغ مذهب شافع -10/367، 1385؛ ابن اثير،19/611، 1413ذهبي
چنيو). 366 ابن( داشتيي آن عصر سهم به سزاي از رجال شافعياريبستيو تقومي در تعلني هم
ي علاوه بر كرسزيني رجال خجندگريد). 12/253، 1408؛ ابن كثير،4/90 لسان الميزان،ر،حج
و بغداديهاهي نظامياستاد ؛ذهبي 263و12/170، 1408؛ ابن كثير،2/92، 1417ابن نجار،( اصفهان

و تعل)11/531، 1385؛ ابن اثير،19/15-14، 1413 هاف،يو تألميو خطابه ميي با انجام رحله  ناطق به
وگريد شژهيو به ). 12/496، 1408كثير، ابن( كردندفايايو شافعيسنغي را در تبلي نقش موثريعي بلاد

بيهايشافع ااني خجنداري كه در اختي تر از همه به واسطه قدرت نظامشي اصفهان  جادي بود؛ امكان
و وحشت را در جامعه فراهم آورده، دولت  از منافع خودتيو حماني را وادار به تمكانيرعب

،1332:75نيشابوري،:ك.ر( كردنديم ، 1373؛ قزويني،1381:523؛ مستوفي،406: 1381؛ رشيدالدين
 در بغداد ارتباطانيبا دستگاه خلافت عباس خودتي ازموقعناني اطمجادياي برانيآنها همچن).244و2/19
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و در دعواميمستق خلانيمي داشته و ، 1408ابن كثير،( كردنديمتي حمااني از منافع عباسفه،ي سلاجقه
13/16.(

بهي در منازعات مذهبي مسئله در ارتباط با نقش خاندان خجندنيمهمتر  اصفهان مربوط
س اياسيمداخلات آنان در امور شديمكهي بود به طوريز آن امور دربارو بالاتر و  توان گفت امد

و موقعي سلجوقنيسلاط مي رجال خجندتي در مقام اي اثر و يمي مستقي مهم همبستگني گذاشت
ايو توسعه منازعات مذهبي اجتماعراتييبا تغ جا. كرديمفاي اصفهان يري كه درگديرسييكاربه

و برادرش جمال الدين اخواجه صدرالدين  دو از اصفهاننيخجندي با سلاطين سلجوقي سبب اخراج
سي همزمان با سلطنت مسعود سلجوقجهيشد درنت و اوضاع مذهبي–ياسي خفقان  اصفهان را فراگرفت
ب پشيمردم رشي از بسانيخجند). 12/295، 1408ابن كثير،(ختي به هم يهايري از درگياري عامل
ن. در اصفهان بودندشافعي–يحنف اثبه ،)هـ580م(ي خجند عبداللطيف ابوالقاسم صدرالدينريوشته ابن

ابن( داشتميهـ در اصفهان رخ داد؛ نقش مستق560اي كه در سال رياست شافعي ها ،در فتنه
زنيهمچن). 11/319، 1385اثير، اث. داشتندهيلي نسبت به اسماعيادي تعصب بهريبه نوشته ابن  مردم

و باطنيان را به انتقام كشتگان سني در آتش)523م(ثابتبنمحمدبن دستور عبداللطيف خندقهايي حفر
).314-10/315همان،(فرو افكندند

:ي حنبلشيگرا
، مذهب حنبلي دارا و تاقرن پنجم سابقهيدر ميان مذاهب اهل سنت اي ديرينه در اصفهان بود

آ. در عرصه حيات مذهبي نقش فعالي را ايفا مي نموديهجر ابه خصوص  از اركانيكي مذهب،نينكه
م دلنيمهمتر.شديدفاع از اهل سنت شناخته و بنتي اهمنيالي علت  بن احمد حضور صالح

ميو فهرست رجال مشهور حنبل)1382مهدوي،(در اصفهان)هـ265(حنبل بي[حموي،( باشدي اصفهان
ا).2/72، 1417؛ خطيب بغدادي، 2/133،]تا پي اجتماعو مناسباتغاتي تبلنيپس از  ازدواجيوندهايو

پا،ي ها با خاندان هاي معروف سني مذهب بوميحنبل دريداري سبب و گروش مردم به آن  مذهب
بي با شافعي ها در عصر سلجوقيحنبل. اصفهان شد و زين الدين ابوالبركاتيشتري ها تعاملات  داشتند
كسيتنوخي، رئ  ). 13/407، 1408ابن كثير،(رد حنابله اصفهان با دختر صدرالدين خجندي وصلت
وزاگرچه و دانشمندان حنبلر،ي خواجه نظام الملك ميي بزرگان ، 1408ابن كثير،(گذاشت را احترام

س)12/143 ايهاشيو گراي مذهباستي؛ اما ماني سلجوقي فرقه مي اقتضاء اني كرد تا همواره
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و درگيسني مختلف مذهبيگروه ها ؛ابن خلدون، 230و92، 2536بنداري،( باشديري اصفهان، نزاع
تا[ سو). 3/477،]بي و اختلافاتيي واگراگريدياز دي در خصوص مسائل عمومي ها انيمينيو فهم
و حضوري نظاميهايي سبب صف آرا،يو مسائل اجتماعي وجود داشت كه فراتر از محافل علمنهايا

سنيطرف ، ابن خلدون،(شديمياسي در مداخلات  ميانيريبه عنوان نمونه بر اثر درگ). 3/469تاريخ
، بزرگان حنبلي به بغداد تبعيد شدند469 درساليحنابله با ديگر مذاهب سن ، 1408كثير، ابن(هـ

12/140.(
و شرا:يسن-ي كلاميهاشيگرا و مقابله با مخالفان –ي اجتماعطي ضرورت دفاع از مذهب
امذهبي ايمجابي اصفهان بگي كلاميز مشربها كرد تا اهل سنت بهنيا. رندي بهره  امر با توجه

هريو فقهيثيمكاتب حد و اختلاف نظر شكي مختلف و و چگونگوهي نسبت به منابع  مواجههي دفاع
و حد دثيبا عقل  مشخصي مكت كلامكيازيرويپي ،مانع اجماع اهل سنت براينيو رجال

وج. گروه معتزله بودندنينخست.شديم مسني–ي كلامشي گراكيود انكه معتزله با . آمدي به شمار
دانياما مناسبات انان با خلافت، دولت ا. در نوسان بودينيو رجال طه اساس در قرن پنجم به واسنيبر

س و مهمتر از رونقاني كار آمدن اشاعره، عدم اقبال دولتيرو،ي عباسفهيخلي مذهباستيچرخش
معيثيمحافل حد مي كه سخت با مشرب فلسفي چون غزاليروفو ظهور رجال تي كرد؛ فعالي مخالفت

ا. مواجه نموديمعتزله را مشكلات جدنيبا :1416نجاشي،( داشتندي حال معتزله در اصفهان تحركات
و منازعات مذهبشي توان گفت؛ گرايم). 336 اي ها شيسنيو فرقه انيايعيو  كرديمجابي خطه

بگي براياستدلالات معتزلتا رجال مذاهب مختلف از و دفاع از مذهب بهره به.رندي مقابله با مخالفان
م داني رسد مواجهه سلجوقينظر هايسنينيو رجال راي انحرافي با نحله : 1407راوندي،(انيوند مانند

و تحر)42 به نوشته. اشاعره بوده استاي مانند معتزلهي مكاتب كلامكاتيو مشبهه براساس القائات
و با آنها برخورد نموديراز ).220: 1331،ينيقزو(سلاجقه با القائات معتزله به مقابله مشبهه رفت

اپس حدني اشاعره قرار داشتند كه اگرچه با توجه به قراني از  بودنديثي كمتر مورد اقبال محافل
ب دشياما و مقبول خواجه نظام الملك قرار گرفتندگري از -5/13،]تابي[ابن خلدون،( مكاتب، مطلوب
جا). 11 وزييتا م.دي لعن اشاعره بر منابرمنع گردر،ي كه به نوشته ابن خلدون به دستور  رسديبه نظر

جدي امكان مخالفت با رافضه كه دشمن اصلنياشاعره بهتر  خواجه بودند، را فراهم اورده،خواجهيو
ملهيوسنيبد و مخالفان را دفع  ). همان( كردي از مذهب دفاع
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:يعيشيهاشيراگ-2
هايكي اي از چالش وكي تغافل نسبت به تفكاي مقوله، تعصبني مهم در منابع مرتبط با  فرقه ها
شيشهايگرا هايعي مختلف اكيهريو فقهي استقلال فكريو عدم توجه به حوزه  خارجاي نهاي از

س. استي از دائره مسلمانيكردن برخ و اگر رالملوكيبه عنوان مثال خواجه در  باطنيهچه ميان شيعه
م و منحرفان قرار ويتفكيك قايل شده؛ اما با تعصب گروه دوم را در رديف اهل ذمه، كافران  دهد

م» روافض«بعضا كي به تفكيليبرخي ديگرهم تما). 1378:218نظام الملك،( دانديرا همان شيعه
ها. ندارنديعيشيگروهها و ديدگاه  عطاش را با لملكي احمد بن عبدابه عنوان مثال مستوفي مواضع

نيدرا).445تاريخ گزيده، مستوفي،( كنديمي تلقكسانيسعدالملك آوي، با وزير محمد سلجوقي
شي گروههاقيتحق ولكيليذيو اماميلي اسماعشي اعم از گرايعي مختلف  حوزهي عنوان آمده؛
جاتيفعال .شده است بحثكي اصفهان به تفكينيدياي آن ها در جغرافگاهيو

مبه شي نظر و منتقدان ميعي رسداهتمام مخالفان درنيااني آن بود تا مشابهات  گروهها را
را همان شيعه» روافض« موارديخواجه در بسبار.و رفتارها القاء نموده،همه آنها را رد كننددگاههايد
تأ). همان( دانديم منياديينوشته كتاب النقض ضمن ش: دهدي نظر، ادامه و ملحد افضىرعهيمخالفان
و رافضى را دهلكىيرا از اشكالات كتاب بعض فضائح. ملحدى مى خواندندزي وانمود مى كردند

ن علزيالروافض بعهيشهي كه شهي حشوهي آراى غلات، اخبارني نوشته شده است، خلط عهي با آراى اصولى
).185: 1331،ينيقزو.( بودهياثنى عشر

:هي امامشيگرا
پ بوشي اگرچه اصفهان تا ميسني از مراكز اصليكي به عنوانهي از آل روي شناخته ي شد؛ اما با

و حضور آنان در جغراف سلايراتييتغران،يايمذهب-ياسيسيايكار آمدن آل بويه دقي در ينيو فرهنگ
وفيعلاوه بر تالهي امامرگانبزيچرا كه راهبرد اصل).1412:1/58ابن حبان،(اين شهر به وجود آمد

و دفاع از آن بودغي، ضرورت تبلسيتدر هم. مذهب سيفاي جهت استنيبه و اجتماعي–ياسي حقوق
آغا بزرگ( چون اصفهان در صدر امور آنها قرار گرفتي وسفر به مناطقيحضور در محافل علم

تا[طهراني، بايي بود كه تفاوتهايگريدينيدمان اصفهان با گفتيي امر آشنانياجهينت).21/405،]بي
. داشتيسن
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شهي امامتيو توسعه فعالتي از عوامل مهم در تقويكي ويعي حضور سادات  مذهب در اصفهان
ا منياستقرار آنها در محلات مختلف و خانداني توان به سادات طباطبائي شهر بود كه از آن جمله

ا). 1366:213ن بابويه،اب( اشاره كرديمرعش دهيمامانيعلاوه بر ويني اصفهان به واسطه رجال
ميفيمعار سانهيستند،زميزي كه در آن حدري مواجهه با و مكاتب  با رجال افته،ي را كلامي–يثي مذاهب

و راوي)هـ539م(ابن اسودكاتب. شدنديميآنان وارد مباحثه علم ؛اديب، كاتب، شاعر، شيعي
ال)212-213: همان(حديث  بدران؛ سيد نجم الدين)2/268همان،(مفردات؛راغب اصفهانى، مؤلف كتاب

و مؤلف مناقب آل ابي و حافظ  اصفهانيطالب از جمله مشاهير رجال امام حسيني،نسابه، فاضل، محدث
ي اصفهان در حدود سالهاهي امامسيرئخ،يبه استناد نوشته جامع التوار).43: همان(در اين دوران بودند

، جامع التواريخ،(هـ سيد دولتشاه علوي بوده است528 ).1362،116رشيدالدين
مبه اي نظر سرييتغني رسد  حضور هر چندنهيزماني سلجوقاداري–ي مذهباستي، به موازات

دهيمحدود امام  محمد بن ملكشاهيچنانكه دو تن از وزرا. تركان فراهم آورديوانسالاري را در دستگاه
سميسلجوق و كمال الدين -1364:164؛راوندي، 2536:145بنداري،(يرمي با نام سعدالملك اوي

ي مذهبشاتي گراي دارا،ي سلطان مسعودسلجوقريابواسماعيل طغرايي اصفهاني ،وزو شمس الدين)163
چني برخ).1417:161؛شاكري، 302-2536:303بنداري،(شيعي بودند  محمدتي بر حماني منابع هم

و نقبايسلجوق ،( كننديمحي آنها تصري از علويان ؛19/94، 1413؛ الذهبي، 497، 1397مدني
 ). 5/599، 1408سمعاني،

: اسماعيليشيگرا
و در مدينه شكل گرفت به تدريج با فراهم آمدن. آغاز دعوت اسماعيلي از قرن دوم هجري

و اجتماعي؛ اين گروه به سرعت صاحب قدرت سياسي زمينه و تحولات سياسي و فرهنگي هاي فكري
و برابري مذهب فاطمي، ادعايليارم هجري خلافت اسماعشده، در قرن چه ي عباست با خلافي رقابت

مانيا. كرديم و مشهورلاتي كه در قالب تشكيلي اسماعي فكريهاهي مهم به همراه بن  منسجم
و تقوانيداع زمي شد؛ در سرتاسر قلمرو اسلاميمتي ارائه و بروزنهيو از جمله اصفهان . افتي حضور

د ا،يرآستانه دولت سلجوقچنانكه و مركزي  صاحب پايگاههاي ران،ي داعيان اسماعيلي در مناطق شرقي
و قدرت تسل ذهبي اضافه مي كند، شيوه).42: 1407راوندي،( بودنديعيوسيغيو تبليحاتيمحكم

و  و موقعيت سياسي زندگي داعيان اسماعيلي، فعاليتهاي نه چندان دلچسب ديگر فرقه هاي اسلامي
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عي ايران مركزي دراواخر دوران بويهيان عامل گرايش رو به رشد مردم به اين فرقه اجتما
 در مواجههاني سلجوقي علت اصلي رشد اسماعيليه شتابزگيبه نوشته بندار).19/400، 1413ذهبي،(بود
ا و اقدام آنان در حذف خبرگزاران دولتي بودنيبا  اسماعيليه با تشكيلات).2536:76بنداري،( گروه

و تعليم آنها كرد و مقتدرانه اي كه داشتند اقدام به جذب افراد درندمنظم  به گونه اي كه اين افراد
).19/422، 1413ذهبي،(شرايط سخت به صورت جان بر كف از كيش اسماعيلي دفاع كنند

بهاني عبدالملك عطاش از طرف فاطمران،ياي با تسلط خاندان سلجوقي بر مناطق مركزهمزمان
م).78: 1362، رشيد الدين)(.هـ464(ديان داعي اسماعيلي اصفهان انتخاب گردعنو  رسد علتيبه نظر

ديخي تارياي جغرافتي موقعي به اصفهان، سوايتوجه خلافت فاطم باينيو  آن،نخست مقابله
سنانيجوقسل سوي متعصب و از ي مذهب بود كه اصفهان را به عنوان مركز حكومت قرار دادند
. كرديمتي به شدت فعالهيو دفع باطنيسنتي تقوي با خواجه نظام بود كه برايجداجههگرمويد

ناپذير سلجوقيان كه متكي به مراكز سني نيرومند مشرق ايران بود به دستگاه انعطافتسنن
طغرل سلجوقي با فروخواباندن فتنه بساسيري، تب سرد. اي بخشيد خلافت محتضر بغداد حيات دوباره

ببغداد  سانيليو مقابله با اسماع)21: 2536بنداري،( بردنيرا از ي سلجوقيب مذهياستهاي را در سر لوحه
 ). 1375: 1364راوندي،(قرار داد
ماو و دشمن)77، 2536بنداري،( كردي به شدت با باطنيان مخالفت و بدمذهب تركو آنهارا مبتدع

،( دانستيم بد). 1378:217نظام الملك  مرد باطني را كه قصدكيان حد بود كه نفرت طغرل تا
،( داشت،را دو نيم كرديجاسوس  ). 1378:217نظام الملك
و تداباما  آنها را عامل،يو. بودانيلي نظام الملك در جهت مقابله با اسماعري مهمتر از همه،آراء

و گمراهي خلق مي و با عبارات ضلالت قوم«و»دشمن دين محمد«،»كافر«،»بددين« چونيدانست
م»ملعون مذ). 254،256-311،255همان،( بردياز آنها نام وهبخواجه دفع روافض را از اصول

ماستيس و مردم است":سدينوي بر شمرده، : همان("برداشتن رافضي يك فريضه مهم براي سلطان
22(

ريسني مذهبيهاشي گراگريدي علاوه روسابه و خجند،علاوهاستي به بر دو خاندان صاعد
و دولتكي وحشت زا با تحررياتخاذ تداب ويو طرح مسائل مختلف مذهبهيلي اسماعهيعلاني مردم

بي مذهبي منازعات وجنگهانهيزم،يكلام پشي را دراصفهان مشي از ، 1385ابن اثير،( آوردندي فراهم
ونيا). 10/660-659 مژهي امر به ي شد؛فضاي آن هنگام كه با راهبرد خشونت، ترور وغارت همراه

و وحشت دهشت بار پديرعب ).314-10/315همان،( آورددي را در اصفهان
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و از ميان برداشتن مخالفانسياست و مهم)19/383، 1413ذهبي،( ترور ترين ابزار؛ از معروفترين
و تهديد آنان بود و از ميان. اسماعليان براي دفاع از خود،تحريك دشمن تا جايي كه اسماعيليان در قتل

س و تر. بودندميو دولتيان،سهاستيبرداشتن گروهي از رجال علم  ارقي بركورمشهورترين اينها
)،  بودهينظام الملك دشمن سرسخت باطن.بود)هـ485(ونظام الملك طوسي)1381:95رشيدالدين

،(»قتل هذا الشيطان اول السعاده«:چنانكه حسن صباح گفته بود ون،؛ ابن خلد90-85: 1381رشيدالدين
تا[ رش).93-96،]بي ، با مرگ خواجه در امور دولت سلجوقي خللنيدالديبه استناد نوشته  فضل االله

و دعوت حسن صباح تقويت يافت؛درنتيجه گروهي از ديوانيان از ترس به باطن  ملتجيهيوارد آمد
).90: 1381(شدند

درو قدرت احمد بن عبدالملك عطاش،داعي برجسته اسماري واسطه تدببه عيلي پايگاه اسماعيليه
، 2536:103بنداري،(افتياصفهان قوت   از مرگهيليو اسماع)56-21و21-1362،6؛ رشيد الدين

م و منازعات دز"و"خان لنجان" خاندان سلجوقي بهره برده، دو قلعه معروفانيملكشاه ف را تصر"شاه
م). 3/316،]تابي[ حموي،(كردند مسدينويراوندي حلي را براي دعوت در نظر گرفته بودند اسماعيليان،

 هزار30؛ آنها توانستند در مدت كوتاهي)156-1407:154راوندي،(گور قرار داشت كه در نزديكي دشت
).445: 1381؛ مستوفي،1364:156راوندي،(نفر از مردم را پيرو دعوت باطني نمايند

سيهيبد و قتل عوام كه راهبرد اصلاستي است  دفاع از مذهبي برارانياهيليسماعاي ترور،ارعاب
ايو دفع مخالفان بود،سبب انزجار عموم و مشروع در اختي شده، بهانه وي دولتمردان سلجوقاري موجه

مياسيس-ي مذهبيرقبا شي قرار بنهچنانك.ندي برخورد نماي انقلابوهي داد تا با آنها به  در زمان محمد
و پا شدي متصرفيهاگاهيملكشاه معروف به محمد طبر،قلاع عمادالدين اصفهاني،( باز پس گرفته

بس)1425:241 رسانيو داع)19/402، 1413ذهبي،( از اسماعيليانياريو تعداد حسيني،(دندي به قتل
و پايداري محمد بن ملكشاه در برابر باطنيان تا جايي بود كه مورخان).1367:116  تعصب

و نه از اسلام كرد نه از دين رمقي باقي كار را نمياگر محمد اين":مي نويسند مانده
بس). 1364:153راوندي،("شفقي و و امكانات وهمراه كردني انسانيروهاينجياو باجلب نظر عوام

و غلامان نظاميه؛ قدم و كسب حمايت فرزندان خواجه  مهمي هاييرؤساي مذاهب چهارگانه اهل سنت
و قمع اسماعيليا ا). 12/206، 1408ابن كثير،(ن برداشترا در جهت قلع وتي تقوي اقدام برانياو از

خلتي موقعتيتثب بتي وبازگرداندن دوباره مشروعي عباسفهي خود در نزد عمادالدين(هره برد سلاجقه
ها). 1425:241اصفهاني،  و فعاليتيبا اين حال سلطان سلجوقي هرگز نتوانست ريشه  اين دعوت

و خليفهي سلجوقي خانوادگيهايريدرگ.نداسماعيليان را بخشكا و تزلزل روابط فيما بين سلطان
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و بروز اسماعيليان در عرصه فرهنگ مذهبي و امكان حضور و گسترش قدرت نظامي عباسي از يك سو
و تحولاتي كه از آن ناشي مي شد از سوي ديگر؛ به تدريج كفه ترا  موفقيت را به نفع پيروان زويمردم

 دعوتديبازخورد تاريخي اين امر آن بود كه حسن صباح موفق گرد. گين مي نمودحسن صباح سن
ديلياسماع و پايگاههاي قدرت خود را محكم تر نماگرمناطقي را در نيدر آخر). همان(دي ايران نشردهد

جاشدند مستأصلهيلي از دفع اسماعي سلجوقنيسالهايعمر دولت، سلاط  كه سلطان محموديي تا
س  را براي پيشنهاد مذاكرات صلح نزدكيا بزرگ اميد"يرنقش"هـ فردي به نام523ال سلجوقي در

اين سياست اگرچه نتيجه مطلوبي را براي دولت به همراه نداشت؛اما بار ديگر آتش نزاع فرقه. فرستاد
 اصفهان منتشر شد مردم عليه تصميمدرچراكه وقتي اين خبر. اي را به سطح عمومي جامعه كشانيد

و سفير اسماعيلي را كشتندسلطا ؛40-1332:42نيشابوري،(ن اعتراض نموده، در بازار بلوايي برپا كردند
، ).112-1381:113رشيدالدين

:هي صوفشي گرا-3
مهي صوفريبه استناد نوشته ابن كث وي شبه نظاميو گروههاي رجال دولتاني اصفهان با نفوذ در

سهني اصفهان دراي در تشديد منازعات مذهبي مثل غلامان نظاميوابستگاه دربار ابن( بوده اندمي دوره
).168-12/169، 1408كثير، 

:ي در اصفهان عصر سلجوقي مذهبيهاشي گرايهاامديپ-ب
ميدتيگرايش هاي عق اي اسلامانهي در قرون ي سبب ظهور حوادث تاريخي، آشوبهاران،ي در

عقيو دگرگوني هاي فرهنگياجتماع  آن را تحتي اصفهانني مردمان بلاد شد كه عماد الددريدتيو
و الاصطدامات"عنوان ا"الاصطكاكات نيايامدهايپ).1425:227عمادالدين اصفهاني،(ست آورده
زي در اصفهان عصر سلجوقي فرهنگ-ي مهم اجتماعدهيپد : عبارتندازري به شرح

:يضعف وانحطاط دولت سلجوق-1
خ و تسلط بر رقباي سياسي از ابزارهاي مختلفي بهره سلاجقه براي حفظ موقعيت  ود

اري سلاجقه اگرچه چند صباحي مذهباستيس).154-1370:155حسيني،( مي گرفتند كهي آنان را در
تا[ابن خلدون،(داشتقدرت برپا ا).5/80،]بي همشيباستيسنياما به واقع و دولته از  بدنه حكومت
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وياسيسي رقبا،ظهوري سطانزادگان سلجوقيناتوانوختيرا از هم گس و حرمسرا ، دخالت درباربان
رينزاع مذاهب مختلف برا دي اجتماعاستي كسب و زموانيو نفوذ در دربار يهاي نابساماننهي تركان،

آنري را در جامعه فراهم آورد كه تدبياريبس نيشابوري،( خارج بوداني توان سلجوقازو برون رفت از
1332:33-35، .)302-303: 1362؛ رشيدالدين

و عراق هم به سر رسيد بدين ترتيب قلمرو. با پايان سلطنت طغرل سوم عمر سلاجقه ايران
و اتابكان تقسيم گرديد ؛1362:26سرايي،آق(وسيعي كه تحت امرسلاجقه بود به سرعت ميان اميران

هي مذهباستيسامديپنيترو مهمني اساس نخستنيبرا.). 1381:471مستوفي، م سلاجقه در به جان
، تضع اتي وتزلزل موقعفيانداختن مذاهب نت. شهر بودني آنان در ي از آنكه دولت سلجوقشيپجهيدر
س سياسياز صحنه رقابت :2536 سلاجقه جدا شد بنداري،ياسي حذف شود؛ اصفهان از قلمرو نفوذ

ن290-97-1364:26؛راوندي، 235-245و261 م)66، 1332:يشابوري؛  از ردمو كار به جايي رسيد كه
)1332:83نيشابوري،(ورود عمال سلجوقي به شهر خودداري كردند

ديو ناكارآمديآشفتگ-2 :ي سلجوقيواني ساختار
د و دولتهاوانياصول حاكم بر ا. بودنيشيپيو دربار سلاجقه تابع دستگاه خلافت  حالنيبا

سرايراتييتغانيسلجوق ي در ناكارآمدي كردند كه نقش مهمجاديايو احكام حكومتي نظارتستميدر
ا و دربار يو ضعف در اجرايبه عنوان مثال حذف نظارت دولت).2536:76بنداري،( كرديمفايدولت
مي حكومت را دچار سست،يو شتابزدگي حكومتيمجازات ها آنچه).356-357:همان( نموديو ضعف

و عمال دولتي بودبيش از همه برا و بيداد تركان و ظلم .ي مردم مصيبت به شمار مي آمد نظام اقطاع
:1367حسيني،( از عوامل تضعيف موقعيت سلاجقهيكي به عنوانقياين مسئله به ويژه در اواخر سلجو

مي رقباتيو تقو)308 ،92: 1332ابوحامدمحمد،( آمدي آنها به شمار  دراين). 440: 1362؛ رشيدالدين
ا و بندگان خواجه نقش برجسته يميان تشكيلات وابسته به خواجه نظام الملك اعم از نظاميه ها

 ). 170-12/172، 1408؛ ابن كثير،35: 1332؛ نيشابوري،2536:9بنداري،(داشتند

:يو انحطاط اخلاقي اجتماعينابسامان-3
و منازعات مذهبيري درگنهيزميدتيعقيهاشيوجود گرا مييان فرساجي ها يهاشي گرااني را

دكيازيسن و سوبيرقيدتيعقيهاشي گراگري سو عمادالدين اصفهاني،( فراهم آوردگريدي از
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نت). 1425:227 هي مذهبي رقابتهاجهيدر  افتهي ظهوريو علمي اقتصاد-ياسيسيا در قالب رقابت
ب  بودند كه صحنهياسي فشارسي گروههاوي بجنگند،طبقات اجتماعگريكدي از آن كه مذاهب با شتريو

و از به آشفتگيگردان دائم مگاهيجاتي تقوي براي عمومي بودند ، 2536بنداري،( بردندي خود بهره
).270-271و264-263

ي مذهباستيسجهيدرنت. بوديو معنوي اخلاق،انحطاطي مذهبيهايري درگيامدهايپگريداز
و همسو سي مذهبيشهاي گراي برخييسلاجقه و منابعگريدي گروهها،ياسي با مذهب  از امكانات

سيفايو استيعموم اجهي محروم مانده، درنتيو اجتماعياسي حقوق وي اجتماعي شورشهاجادي با
اي به برخيابي غارت به دنبال دستويناامن سو. منابع بودني از  نشانه غلبهي مذهبيهايري درگيياز
و تفاخرهيو روحتينفسان د تعصب هاينيبود كه با اصل فرهنگ . تعارض داشتيانيوحيو آموزه
بي اجتماعتي موقعتي تقوي براي مذهبيروسا و كردهيمتي خود را تقوي قدرت نظامشتريو نفوذ

مدي در معرض تهدچنانچه دي واقع و گاه به راحتنيدهيعلني شدند از  در جرگهي استفاده كرده
م مي).1/218، 1417 نجار، ابن( گرفتنديمخالفان خود قرار نويسد محمد سلجوقي رشيدالدين فضل االله

 زنجاني، عليولي ابوالحسن. براي دفع اسماعيليه؛ از فتوايي كه جواز مستحسن هم داشت، استفاده كرد
،( اصفهان، با اين فتوا مخالفت كردياز فقها  ). 164-1373:165؛ قزويني،97-95: 1362رشيدالدين

ااضافه و يماريبن،ي بر هاي واگيرداري مثل وبا جان بسياري از مردم را در كام مرگ فرو برد
 ). 215-2536:219بنداري،( روبرو نموديتي جمعقهياصفهان را با معضل مض

معي بحران اقتصاد-4 :يشتيو
و مردم براي تأمين روزانه خود هم و بارها در محاصره قرار گرفت اصفهان عصر سلجوقي بارها

حت شدند تنگنادچار  مييو كار به جايي كشيد كه گزارش منابع ). 311: همان(خوردند گوشت انسان
اي چهره تاسف باريمعاصر سلجوق  خشكسالي،يبه نوشته بندار. كننديممي دوره ترسني از اصفهان

و گرسنگي در شهر بيداد مي كرد، دروازه .. شدههاي اصلي شهر عمدتاَبسته بود،تجارت دچار ركود گراني
و باز مهم تراز ). 215-2536:219بنداري،(ار سلف خري رايج بوداملاك مردم به وفور مصادره مي شد

بر. همه بحران آب بود ، 1417ابن نجار،(و معيشت مردم وارد مي كردزراعتاين امر اثرات نامطلوبي را
مي مذهبيهايري درگجهيدرنت).2/92 و بازار دلالاني جويبارها مسدود و راهزنان رونق شد
).356-2536:357بنداري،( يافتيم
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:دي عقاشيو تفتيو مذهبي جاني نا امن-5
و مذهبي در اصفهان عصر سلجوقيهايري درگامديپ يفضا. بيشتر از ساير جاها بودي سياسي

و محكمه ها و)1364:41راوندي،( سلجوقيدي عقاشي تفتيشهر آكنده از كشمكشهاي فرقه اي
دري از مشاهياريبسجهيدرنت. فعال بوديفرقه ها و جانشان متهم،ينيو رجال  شده، اموال آنها مصادره

دايگرفته شد )همان(ي با خاندان خجنديبرخورد محمد بن محمود سلجوق. مهاجرت كردندگري به بلاد
ش و بزرگان يدخالتها،)1366:324ابن بابويه،(توسط محمد طبر)يامام(يعيو دستور قتل رجال

به)1/218، 1417ابن نجار،(يمذهب ،)19/405، 1413ذهبي،( آل خجنددستورو سوزاندن باطنيان
و قتل توسط اسماعاستيسبيتعق مانيلي ترور، ارعاب ، سلطان آنها نام دولتيان، رجال مذهبياني كه در

، 1413؛ذهبي،240، 1425اني،؛ عمادالدين اصفه12/206، 1408ابن كثير،(و خليفه به چشم مي خورد
19/432 ، ها)61-1332:58؛نيشابوري، 116: 1362؛رشيدالدين پي؛ از نمونه ي مذهبيري درگامدي مهم

ا نت. دوره بوده استنيدراصفهان و رجال مذهبجهيدر بهي شهر متوارني ازاي بسياري از بزرگان ،  شده
د و قبرستان تخت فولاداي رفتندگريبلاد ).215-2536:219بنداري،( سكني گزيدند در صحراها

: شهريخيو تاري فرهنگيمايسبي تخر-6
اي مذهبيهايري درگجهينت در سني فرقه ،يخي تارراثيم،ي بسياري از مراكز علم،يعيش-يو

س.دي گردبي تخريو اماكن عموميمعابر عموم وياسيبه استناد خبر ابن كثير به خاطر درگيريهاي
آس515ان درسال اصفه؛يمذهب و كار مردم و كسب ها، جواهرات، زيادي ديده، پارچهيبهـ سوخت

و  و مسجدجامع اصفهان ، 1408ابن كثير،(رفت شريف از بين جلد از مصحف500خيابانها، بازارها
سني به روسايحتي اخر سلجوقنيسلاط). 12/233 و به دستور آنان مدرسهي مذاهب  هم رحم نكرده

و كتا شدخجندي و سوزانده تا[خلدون،ابن(بخانه بزرگ آنان، غارت ا).5/80،]بي نيعلاوه بر
).1413:19/405؛ ذهبي 1397:381جندي،( هم كتب شافعي را سوزاندندهيلياسماع

: اصفهاني مذهبيدگرگون-7
و آثار و بررسي فهرست  تجربه سياست ديني حكومتهاي مختلفي كه در اين شهر حضور داشتند

و بزرگان حكايت از تغييرات تدريجي در گرايشهاي مذهبي مردممي كرد حلهر از. هاي دانشمندان يكي
به» مظفر مويدالدين«اين افراد   مشهوري در اصفهان به نامانو منسوب به خاند» ابن الرضا«مكني
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وي در زمان وزارت نظام الملك طوسي صاحب خراج بود اما جذب شبكه دعوت. مستوفي بود
و در زمره فدائا : 1381،؛ رشيد الدين170-174: 1371جويني،( اسماعيلي قرار گرفتانيسماعيلي شد

چن).95-92 حي شافعي از افراد خاندان خجندي برخشي گرانيهم عمادالدين اصفهاني،(ينف مذهب به
ا)1425:227 تغنيو مهمتر از تشينيدياي جغرافريي ها ؛از)4/105، 1397أميني،(عي اصفهان به نفع

. باشديمي در اصفهان عصر سلجوقي منازعات مذهبيامدهايپنيجمله مهمتر

:يدتيعقيهاشي گراي مشاركت اجتماعتيو تقويگفتمان علم-8
و مدارسي كرد تا محافل علميمجابيايو مذاهب مختلف اسلاماني سلجوقي مذهباستيس

و موقع سنتيمختلف بر پا شود و عالمان  شمندانياصفهان مسقط الراس اند. شودتيوتقي رجال
و رجال برجسته گروهه وي سو سلطان سلجوقكياز. بودي مختلف مذهبيابزرگ، مبلغان، مولفان

سنيخواجه نظام ترتيب انتقال خاندان ها و امام الحرمين جويني را از خراسان به اصفهاني معروف
و اصايداده سو ابوالقاسم قشيري را از بغداد به و از ويلي برجسته اسماعاني داعگريديفهان آوردند

كغي به تبلهيبزرگان امام و  فراهمياين امرفرصت). 4/105، 1397أميني،( خود اقدام نمودندشي مذهب
و سالكان طر رهقتيآورد تا طالبان علم و با مقيطرني كه ازايافتي تلمذ نموده يراثيمديآي به دست

و تا ا-يو مباحث علمفاتيلماندگار از رجال  1408 قرار دهند ابن كثير، ندگانيآاري را در اختي فرقه
وقيبه علاوه رونق محافل علم...).و178و12/43، هاليو مناظرات حدي كلاميو قال بايثيو
بنهي گره خورده،زميو مسائل اجتماعي مذهبياستهايس و حضور دري مذهبيهاشي گراشتري ظهور

هايمشاركت اجتماع چن. را فراهم آوردي اجتماعيو جنبش وي را براي مهمجي نتانيهم  نهاد سلطنت
و قدرت از آنها براانيسلجوق. خلافت به ارمغان آوردگاهدست و سلطنتتي تقوي در زمان قوت  مذهب

تا[ابن خلدون،( استفاده كردندي مذهب-ياسيستيو كسب مشروع ح)5/6،]بي طهيو دستگاه خلافت از
و الري عباسي از خلفاي شده، برخي وارد مسائل اجتماعيو قدسي معنوتيولا  در اشد چون المسترشد

 اصفهاني را در منازعات مذهبيمي ،نقش مستقيو مصدر صدور احكام حكومتي نظاميمقام فرمانده
).53-1332:54نيشابوري،( كردندفايا



و پيامدهاي آن 103گرايشهاي عقيدتي در اصفهان عصر سلجوقي

جهينت
گي اصفهان عصر سلجوقميديدچنانكه كهي مهم اسلاميدتيعقيهاشيرا عرصه حضور  بود

و اقدامات مختلف پي را برايراهبردها و رقبا در و مقابله با مخالفان و دفاع از مذهب خود شي نشر
 خواجه نظام،ي سلجوقني سلاطيو همراهيباني با پشتيو حنفي شافعشي دو گراانيمنيدرا. گرفتند

و گرايسنريو مشاهشمنداني بزرگان، اند،ي طوسلملكا و آل خجند شيو دو خاندان مشهور آل صاعد
ملاتي به واسطه تشكيسنريغيهاشي از مجموع گرايلياسماع و ارعاب مردم  منازعات انداري منسجم

ب. بودندي مذهبيو جنگها اي از همه در ظهور مناقشات مذهبشيآنچه شنقيو اختلافات فرقه
س و مداخله نهاي مذهبيهااستيداشت س. بوديو نظاميو علمياسيسيدها سلاجقه –ياسياصول
ايمجابياي سلجوقمذهبي باني كرد تا و مرز دار مقابله  دولت نه فقط تابع خلافت، كه حافظ مذهب
و تجهجادي امرانياي برايراهبرد اصل. هم باشديسنريغديعقا باي علميها نهادتيو تقوزي مدارس

سني بهره بردار ضرورت،يوانيد-يغي تبليكار بر وي مذهب، برگزاري از دانشمندان  محافل مناظره
س،يمباحثه علم دهاستي اتخاذ و جهت و اسكان اي مهاجرت بهي مذهب-ي گفتمان فرقه
گياسيسيهايدسته بند سو. موافقان به نفع دولت بودي مشاركت اجتماعيريو بكار گريدياز

بو. مختلف وارد صحنه شدنديا با راهبردهيعيشيهاشيگرا ازي برخيفاي استنهيزمهياگرچه آل
س  آنها را دچار چالشي كرده بود؛ اما دوران سلجوقني را تأمانيعيشيو فرهنگي اجتماع-ياسيحقوق

ا. كرديديجديها تقنيراهبرد و فراترياجتماعوياسيسيو نفوذ در نهادهاي علمه،گفتماني گروه
ا بديدتيعقشي در گراي دگرگونجادياي براي فرهنگراتييتغنهيزمجادياز آن  استيهي جامعه بود
ايابيدست نني به وهي بود كه بزرگان اماميميو تعليغي تبلي فرهنگي نهادسازازمندي مهم درژهي به

هاي منازعات مذهبيامدهايپ. اصفهان از آن بهره بردند ازلف مختي گروه  سو فرصت ظهوركي اگرچه
شي مذهبي سبب دگرگونتاي را فراهم آورده، نهايعيشيدتيعقيهاشيبروز گراو يعي به نفع مذاهب

حيري جبران ناپذراتي شد؛ اما به واقع، تأثندهيآي در قرون متماديو امام ،ي اجتماع-ياسيساتي را بر
سلي اصفهان تحميو فرهنگي، اقتصاديعلم و بهنيايخيو تاري فرهنگيماي كرد بيآسيكل شهر
و انحطاط سلجوق.ديد دي اثبات ناكار آمد،يضعف ،ي آنان، انحطاط اخلاقيو محاسباتيواني دستگاه

و شورشها معي اقتصادي بحرانها،ي اجتماعيظهور جنبش ها و آزادي اجتماعتي فقدان امن،يشتيو
هاينيديشياند پ،ي اعتقاد-ي مهم اجتماعيو ظهور چالش يزعات مذهب منايامدهاي از جمله

. بوديدراصفهان عصر سلجوق
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و مسايرة الاخيار)ش1362( سرايي، محمد آق بـي[. تصحيح عثمان توران. دوم. مصاهرة الاخبار
.اساطير]: جا

تا( تهرانآغابزرگ .بانك ملي ايران: تهران. الذريعة الي تصانيف الشيعة) بي
ويفريالغد)1397( عبدالحسيناميني، .دار الكتاب العربي: بيروت.الرابعة السنه، الكتاب
.گلاله خاور: تهران. ذيل سلجوقنامه)ش1332( محمد ابوحامد

.مرعشي نجفي:قم.فهرست، تحقيق جلال الدين محدث)ش1366( بابويه، منتجب الدينابن
. دار صادر: بيروت.الكامل في التاريخ)1965/ق1385( اثير، علىابن
و)ق1412( حبان، عبداالله ابن  الثانية ،تحقيق عبدالغفور. الواردين عليها طبقات المحدثين بإصبهان

.الرسالة: بيروت. البلوشي
.الاعلمي: بيروت. الثانية.لسان الميزان)ق1390( حجر عسقلانيابن
تا( خلدون،محمدابن .داراحياء التراث العربي: يروت. الرابعة.تاريخ) بي
داراحيـاءالتراث: بيـروت. علي شـيري تحقيق.هيو النهاهيالبدا)1408( ماعيلابوالفداءاس كثير، ابن

.العربي
و تحقيق مـصطفي عبـدالقادرعطاد.ذيل تاريخ بغداد)ق1417( نجار ابن دارالكتـب: بيـروت.راسة

.العلمية
.امير كبير: تهران. ترجمه حسن انوشه.تاريخ غرنويان)ش1378( ادموندباسورث،كليفورد

.عالم الكتاب: بيروت. مصطفي السقا. الثة الث.معجم ما استعجم)1403( عبداالله،بكري
و)2536( اصفهاني بنداري  بنيـاد ]: بيجـا[. ترجمه محمد حسين خليلي.نخبة العصرة زبدة النصرة

.فرهنگ ايران
ج. به كوشش خليل خطيب رهبر.جهانگشاي جويني)ش1371( عطاملكجويني، .مهتاب:ابي
.المطبعة:جابي. الامام جعفرالصادق)1397( عبدالحليم جندي،

.دارالكتاب الاسلامي:قم. تحقيق احمد حسيني.امل الامل)1404( حرعاملي،محمد
حي تـصح.)اخبـار امـراءو پادشـاهان سـلجوقي(خالتواري زبدة)1370( صدرالدين ابوالحسن حسيني،

.ايل شاهسون: تهران. ترجمه رمضان علي روح اللهي.محمد نورالدين
.شركت سهامي: تهران.جمه قاضي نورااللهتر)1367( جلال الدينحسيني،
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.داراحياءالتراث العربي: معجم البلدان، بيروت)تابي( ياقوتحموي،
.دارالكتب العلمية: بيروت. مصطفي عبدالقادرعطا.ادتاريخ بغد)1417( بغدادي،احمدخطيب
،2و1 المعارف اسلامي مجلدات دايرة و آل صاعد .آل داوود آل خجند
: بيروت. تحقيق بشار عداد ومحيي الهلال.سير اعلام النبلاء، التاسعة)1413( شمس الدين ذهبي،
.الرسالة
جا. تحقيق سعيد رضا علي عسكري.نوادر)1407( قطب الدينراوندي، .دارالحديث: بي
و تصحيح.ر تاريخ آل سلجوقد راحة الصدورو آية السرور)1364( محمد بن علي راوندي،  به سعي

.اميركبير: تهران. تصحيح مجتبي مينوي.محمد اقبال
: تهـران. اهتمام احمـد آتـش.)غزنويان تا آل سلجوق(جامع التواريخ)1362( فضل االله رشيدالدين
.دنياي كتاب

پژ.)اسماعيليان(جامع التواريخ)1381( و محمد مدرسي محمدتقي دانش .وه
و فرهنگي: تهران .انتشارات علمي

.دارالجنان: بيروت.الأنساب، تقديم وتعليق عبداالله عمر البارودي)1408( عبدالكريمسمعاني،
.المؤلف:جابي. ربع القرن مع العلامة اميني)1417( حسينشاكري،
و تصحيح يحيي مراد تحقي.تاريخ دولة آل سلجوق)1425( الدين محمداصفهاني عماد : بيـروت.ق

.دارالعلمية
و اخبـار العبـاد)1373( محمدمرادبن عبدالرحمان قزويني، . تـصحيح ممـد شـاهمرادي.آثـارالبلاد
. دانشگاه تهران:تهران
النقص في بعض مثالب النواصب في بعض فضائح الروافض،)ش1331(لي، عبدالجل)يراز(قزويني

.سپهر:ن تهرا.حسينينيتصحيح جلال الد
.امير كبير: تهران.دوم. هدية الاحباب)1363( قمي،عباس

علمدني .مكتبة بصيرتي:قم. الثانية.الدرجات الرفيعة)1397(ي،
.امير كبير: تهران.به اهتمام عبدالحسين نوائي. تاريخ گزيده)1381( حمدااللهمستوفي،

و اضا.مزارات اصفهان)1382( الدين مهدوي،مصلح دانـشگاه: اصفهان.فات منتظرالقائم تصحيح
.اصفهان
و: تهران. اهتمام هيوبرت دارك.ارمچه.سيرالملوك)1378( الملك طوسي نظام انتشارات علمـي

. فرهنگي



و اسلاممجله پژوهش 106 1394و زمستانييزپا17شماره هاي تاريخي ايران

.النشر الاسلامي:قم.تحقيق موسي شبيري. رجال، الخامسة)1416( احمدنجاشي،
.له خاورگلا: تهران.سلجوقنامه)1332( ظهيرالديننيشابوري


